
طاقدیس

گفت وگو با سیدصادق موسوی، مدیرکل سابق شبکه نمایش خانگی 
به آینده شبکه نمایش خانگی امیدوارم

بهناز شــیربانی: رعایت کیفیت تولیدات شبکه نمایش خانگی از جمله 
مواردی اســت که می تواند مخاطبان را به دیدن این آثار ترغیب کند. 
این اصل از ســوی برخی سازندگان آثار شــبکه نمایش خانگی در نظر 
گرفته شده است. اما متأســفانه این مدیوم مشکلات زیادی تا رسیدن 
به شــرایط مطلوب دارد. از جمله اینکه حتی پربیننده ترین سریال های 
شــبکه نمایش خانگی که اتفاقا برای مخاطبانش نیز جذاب اســت، از 
آســیب دانلودهای غیرقانونی در امان نمانده و این تهدید بزرگی برای 
این مدیوم محســوب می شــود و ضرر و زیان های بســیاری را متوجه 
ســرمایه گذاران این حوزه کرده است. ســیدصادق موسوی، مدیر کل 
سابق شبکه نمایش خانگی، که آسیب های این مدیوم را می شناسد، با 

ما درباره شرایط حال حاضر شبکه نمایش خانگی صحبت کرد: 

آقای موسوی، شــما تا پیش از این عهده دار مدیریت کل شبکه  �
نمایــش خانگی وزارت ارشــاد بودید و در این مــدت این مدیوم 
اتفاقــات مختلفی را تجربه کرد. به هرحال، در ابتدا شــبکه نمایش 
خانگی خیلی برای مردم شناخته شــده نبــود و آزمون و خطاهای 
زیــادی را تجربه کرد و در حال حاضر هم به گونه ای دیگر شــرایط 
خاصی را تجربه می کند. اما مدتی است برخی هم از ابهامات مالی 
این شــبکه صحبت می کنند که اساسا با بازگشت نکردن سرمایه در 
این حوزه نمی توان خیلی به بازگشت سرمایه اطمینان داشت. نظر 

شما دراین باره چیست؟ 
فکر نمی کنم در حوزه شــبکه نمایش خانگی ما فساد مالی وجود 
داشته باشد. دست کم فکر می کنم اتفاقی که در شبکه نمایش خانگی 
در چند ماه اخیر افتاده اســت، این را نشان می دهد که مخاطب کاملا 
با این حوزه آشــنا شده است و از آن اســتقبال می کند. به ویژه استقبال 
از سریال شــهرزاد این نکته را چشــمگیر تر کرده است، برخلاف تصور 
عده ای که سرمایه گذاری در حوزه شبکه نمایش خانگی قطعا زیان ده 
است. اســتقبال مخاطبان از سریال هایی مثل دندون طلا، شاهگوش یا 
شــهرزاد این را رد می کند. هرچند معتقدم سرمایه گذاران این سریال ها 
شــاید تا به اینجا خیلی نتوانســته اند هزینه های تولیدشان را از فروش 
محصولات کســب کنند، اما قطعا تمام توانشان را در ارائه محصولی 
باکیفیت انجام داده اند. متأسفم فرهنگ سازی استفاده درست از اثری 
کــه برای آن وقت و هزینه زیادی صرف می شــود که صرفا به شــعور 
مخاطبانش احترام می گذارد و آنها را سرگرم می کند، وجود ندارد. اما 
مردم با رعایت نکردن قوانین خرید این محصولات، ضربه بزرگی به آن 
می زنند و همچنان به اســتفاده غیرقانونی محصولات ادامه می دهند 
و هزینــه اندکی که برای این محصولات در نظر گرفته شــده اســت را 

پرداخت نمی کنند. 

از نظر شما در این شرایط می توان به آینده شبکه نمایش خانگی  �
امیدوار بود؟ 

من کاملا به آینده شبکه نمایش خانگی امیدوارم. از نظر من، تولید 
گونه های مختلف سریال در این شبکه می تواند سلیقه های عموم مردم 
را تأمین کند. از طرف دیگر، به موضوع کیفیت ســاخت این ســریال ها 
اشاره می کنم. در نظر بگیرید سریالی مثل شهرزاد به تمامی ابعاد کیفی 
ســاخت فکر کرده اســت و گاهی برخی از بازیگران و مشاهیر هنر ما 
در این ســریال ها بهترین بازی های عمر هنری شان را ایفا می کنند. مثل 
سریال شهرزاد که استاد نصیریان باز هم درخشیده و یکی از نقاط قوت 
این سریال است. از نظر ســازندگان و تولید کنندگان آثار شبکه نمایش 
خانگــی، این حوزه و مــردم اهمیت دارند و بهتر اســت مردم هم این 

احترام متقابل را رعایت کنند. 
اتفاق خوبی که در روند ساخت سریال های شبکه نمایش خانگی  �

شاهد آن هســتیم، حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاری آنها در 
این زمینه است، اما باز ممکن است همین نبود امنیت اقتصادی در 

این مدیوم، بسیاری را از سرمایه گذاری در این حوزه منصرف کند. 
تصور نمی کنم تــا به حال بیش از ۱۵ میلیارد تومان برای ســاخت 
ســریالی در شبکه نمایش خانگی هزینه شــده باشد. در حوزه تجارت، 
این رقم، بسیار اندک است، اما طبعا در حوزه فرهنگ رقم زیادی است و 
ممکن است برای سرمایه گذار هم سودآوری نداشته باشد. اما امیدوارم 
روند سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه ادامه داشته باشد و 

باز هم شاهد تولید محصولات خوبی در این مدیوم باشیم. 
در حــال حاضر نبود قانون کپی رایت، مهم ترین نکته ای اســت  �

که در این حوزه، مشــکل آفرین شده اســت و خطری جدی برای 
آن محســوب می شــود. چه تلاش هایی برای حفاظــت از حقوق 

تولید کنندگان این آثار تاکنون انجام شده است؟ 
قوانیــن ما حقــوق پدیدآورندگان را به رســمیت می شناســد و این 
قانونی اســت که از سال ۴۶ تصویب شده است. اما اجرائی شدن قانون 
و امکانات مناســب برای مبارزه با قاچاق، ارکان مهمی اســت که باید 
به آن توجــه کرد. در حوزه فضای مجازی بایــد کارهای عملی تری به 
منظور دانلود نکردن رایگان آثار انجام داد. متأســفانه در حال حاضر به 
محض پخش آثار در شبکه نمایش خانگی در فاصله کمتر از ۲۴ ساعت 
نســخه ای از فیلم در فضاهای مجازی برای دانلود رایگان وجود دارد و 
شبکه های ماهواره ای نیز به سرعت آن را برای طیف گسترده تری پخش 
می کننــد که این به هیچ وجه خوب نیســت و ما نیازمند اجرائی شــدن 
هرچه بهتر قانون مبارزه با قاچاق یا سرقت آثار هنری هستیم و طبعا این 
نگرانی از سوی سازندگان تا انجام هرچه بهتر این قوانین وجود دارد. اما 
نمی توان با این شرایط عرصه فعالیت در شبکه نمایش خانگی را خالی 
گذاشــت. نکته ای که باید به آن توجه داشــت، این است که متأسفانه 
تلویزیون همکاری خوبی با شبکه نمایش خانگی ندارد و اگر این پیوند 
وجود داشــت می توانست اتفاقات بهتری برای تبلیغ و فروش بهتر آثار 
شــبکه نمایش خانگی بیفتد. به دلیل رقابتی که همیشــه تلویزیون با 
شــبکه نمایش خانگی حس کرده، این اتفاق تا به امروز اجرائی نشده 
است. انتظار همه کسانی که در حوزه شبکه نمایش خانگی کار می کنند 
این است که رئیس محترم صداوسیما تعامل بهتری با این مدیوم داشته 
باشــد و اجازه تبلیغ این آثار در تلویزیون فراهم شــود و در این شــرایط 

می توان سروسامان بهتری به شبکه نمایش خانگی داد.

قاب جادو

مؤلفه های اصلی طراحی 
پردیس کوروش

توضیح: در پی انتشــار گزارشــي 
در شــنبه (۱۴ آذر) مبنی بــر اوضــاع 
امنیت پردیس های ســینمایی، مهداد 
جاویدی نژاد، معمار پردیس سینمایی 
کــوروش، طــی مطلبــی مؤلفه های 
اصلی ایمنــی در طراحی این پردیس 
را برشمرده اند. مؤلفه های فراوانی در 
طراحی ســالن های پردیس سینمایی 
گرفتــه که  قــرار  کــوروش مدنظــر 
شــاخص ترین موارد آن به شــرح زیر 

قابل طرح است: 
۱- مؤلفه اقتصادی: 

سالن های  شــمار  تعریف  الف- 
مورد نیاز و تعیین ظرفیت مناســب 
برای هریک از آنها به منظور افزایش 
ضریب کارایی و اشغال جا در سالن 
متناســب با نــوع فیلم هــای قابل 

نمایش. 
در  تئاتــر  اجــرای  امــکان  ب- 
سالن های بزرگ سینما و حتی برگزاری 

گردهمایی (سالن های چندمنظوره) 
 ۲- مؤلفه تکنیکی و فنی: 

بالاتریــن  تعریــف  الــف- 
اســتاندارد های فنــی کــه عــلاوه بر 
توانایی نمایش آثار ســینمایی داخلی 
بــا بالاتریــن کیفیــت از قابلیت لازم 
آثار خــاص بین المللی  برای نمایش 
نیــز کــه بــا جدید تریــن تکنیک های 
تخصصــی تهیه می شــوند برخوردار 
باشــند. بنابراین امــکان نمایش با هر 
دو سیســتم آنالوگ و دیجیتال فراهم 
شده اســت. ضمن اینکه از جدید ترین 
و کاراترین سیســتم های پخش صوت 
و تصویر از بهترین برندهای تخصصی 
نیز اســتفاده شده است. در این ارتباط 
لازم به توضیح اســت که ســالن های 
دارای  کــوروش  ســینما  مختلــف 
وســیع ترین پرده هــای نمایش داخل 
کشور هستند. شاید تنها جای سینمای 
IMAX در ایــن پردیــس ســینمایی 
خالی باشد که آن هم با توجه به نوع 
فیلم های قابل نمایش در کشور عملا 

فاقد کارایی می شد. 
بالاتریــن  از  اســتفاده  ب- 
اســتاندارد های طراحــی گرادیان با 
استفاده از شــیب ایده آل و فواصل 
مطلوب بین ردیف های صندلی های 
سالن ها که بهترین شرایط بصری را 
برای تمام تماشاگران اعم از کودک 
و بزرگ ســال، کوتاه قــد و بلندقامت 
 بدون ایجــاد مزاحمت برای دیگران 
فراهــم می کنــد و جابه جایی افراد 
در طول نمایــش فیلم نیز به همین 
دلیــل بــا ســهولت و بــدون بروز 
سایرین  برای  مشــکلی  کوچک ترین 

امکان پذیر است. 
راحت تریــن  از  اســتفاده  ج- 
صندلی ها با رعایت دقیق ویژگی های 

طراحی ارگونومیک. 
د-تهویــه مطبــوع ســالن ها بــا 
اســتفاده از مدرن ترین سیســتم های 

تأسیساتی روز دنیا. 
۳-مؤلفه ایمنی: 

الف- پایداری بنا: 
مجریــان  التــزام  به طورکلــی 
پروژه هــای عمرانی بــه رعایت دقیق 
ضوابــط و اســتاندارد های فنــی در 
طراحی و اجرای سازه ساختمان های 
مختلــف و کنتــرل تحقــق شــرایط 
موصوف توســط سازمان های نظارتی 
ذی ربط ســبب شده اســت تا بنا های 
شاخص شــهری در ســال های اخیر 
از شــرایط ایمنــی و پایداری بســیار 
بهتــری بهره منــد شــوند. البتــه این 
حساســیت درباره ســاختمان های با 
اهمیت بالا تــر و مراجعــان افزون تر 
نظیر مجتمع کوروش بســیار بیشتر از 
مجموعه های کوچک تر مطرح است. 
صرف نظر از دقت نظری که از ســوی 
نهاد های تخصصی و قانونی کشور در 
این باره معمول می شــود، دیدگاه های 
پروژه کوروش  سرمایه گذار و مدیریت 
ارتقای ســطح  بــر  نیز هرچه بیشــتر 
پایداری بنا و رعایت جنبه های فنی در 
حد بالاترین استاندارد های بین المللی 
و آخرین دستاورد های علمی جهانی 
در این خصوص تأکید نموده اســت.  
در یک مقایسه عمومی می توان چنین 
نتیجه گرفت که پردیس های سینمایی 
امروز بســیار ایمن تر از تک سینما های 
قدیمی هســتند زیرا اساسا با توجه به 
قدمت ســاختمان آن سینما ها اصولا 
آیین نامه های مربوط به مقاوم ســازی 
بنا در مقابــل زلزله در ســاخت آنها 

اعمال نشده است. 
ادامه در صفحه ۱۱

سال سیزدهم    شماره 2471هنر10 چهارشنبه    25 آذر 1394

استاد چیره دست نستعلیق جلی (درشت) ۴۰ سال است 
در ایران با کرشــمه ها و طنازی های خوشنویســی سنتی 
روزگار سر می کند. او در ۲۰ سال اخیر در عرصه نقاشیخط  
آوازه ای درخورتوجه در منطقه خاورمیانه برای خود پیدا 
کرده اســت تا اعلام کند پس از نسل درخشان احصایی، 
زنــده رودی و افجــه ای، ایــن جریان هنــری همچنان 
جوشان است. علی شیرازی نقاشــی است که در آثارش 
بر بازشناسی زیباشناســی های بصری خط کهن نستعلیق 
ایرانی تمرکز دارد و با حروف و خطوط بسیار بزرگ تلاش 
می کند ظرافت های این میراث ایرانی را به شکل حماسی 
ارائــه دهد. تأکید شــیرازی، بازیابــی و بازخوانی هویت 
دیرپای ایرانی اســت که نه تنها در منطقه خاورمیانه، بلکه 
در گســتره گیتی، یگانــه و بی بدیل اســت. متولد ۱۳۳۹ 
اســت و از سال ۱۳۶۷ به عضویت شــورای عالی انجمن 
اول خوشنویسی  ایران درآمد. کسب جایزه  خوشنویسان 
کشوری در ســال ۱۳۶۳، جایزه اول خوشنویسی کشوری 
در ســال ۱۳۶۵، نفر برگزیده در جشــنواره خوشنویسی 
جهان اســلام در ســال ۱۳۷۶ و کســب جایــزه اول در 
جشــنواره جهانــی امارات (شــارجه) در ســال ۱۳۸۷ 
بخشــی از موفقیت های او در زمینه خوشنویســی است. 
او چندی پیش برای داوری اولین دوســالانه خوشنویسی 
کردی به سنندج آمد و همین بهانه انجام گفت وگویی شد 

درباره مناسبات خط و نقاشیخط. 

شاید بی مناســبت نباشد که بپرســیم شما کجا و  �
کردستان کجا؟ 

دو بار توفیق آمدن به کردســتان را داشــته ام. یک  بار 
سال ۶۷ که سمینار سرپرستان شعب انجمن خوشنویسان 
داشــتیم که در آن زمان سرپرست انجمن اصفهان بودم 
و دیگری امســال به مناسبت جشــنواره  کردی نویسی که 
به نظرم ابتکار جالبی بود و خیلی خوب هم برگزار شــد. 
از همــه مهم تر مدیریت یک خانم را دیدیم که توانســت 
افتتاحیــه و اختتامیه و نمایشــگاه را بر اســاس مدیریت 
منسجم و در سطح عالی برگزار کند. در نکات بسیار ریزی 
دقت شــده بود که ما آقایان کمتر بــه آن توجه می کنیم 
یا آن را جزء بدیهیــات می دانیم. امیدوارم بازهم در آینده 
بامناسبت و بی مناســبت بتوانم به کردستان بیایم، چون 
ما با هنرمندان اینجا ارتباط تنگاتنگ و دوســتی های بیش 

از ۳۰ساله داریم. 
هنر خوشنویسی و نقاشیخط به صورت اختصاصی  �

از دل زبان فارســی متولد شــدند و به عبارتی اگر این 
زبان را از آنها بگیریم، بی ســرپناه و بی هویت خواهند 
شد. جشنواره دوسالانه خوشنویسی به زبان کردی که 
از نظر رسم الخط به فارسی نزدیک است، اولین بار برپا 
 شد. از نظر شما این همکاری زبانی و هنر خوشنویسی 

چه کمک متقابلی می توانند به همدیگر کنند؟ 
همان طور که می دانید، الفبای عربی و فارسی و حتی 
رسم الخط بخش هایی از کشورهای پاکستان و افغانستان 
- باوجود گوناگونی زبان- با هم اشــتراک دارند. در بناها، 
کتیبه ها و موزه ها آثار زیادی دارند که به خط نســتعلیق 
نوشــته شــده، اما زبان آن ترکی اســت. این خط و الفبا 
خوشــبختانه این توانایی را دارد که بســیاری از زبان های 
منطقه را پوشــش دهد و با آن نوشــته شود. یکی از آنها 
الفبای زبان کردی اســت. دوســالانه خوشنویسی کردی 
نشان داد که مشــکلی با نوشتن خط نستعلیق و شکسته 
به زبان کردی نداریم. بنابراین ضمن اینکه خوشنویســی 

این ظرفیت را دارد که برای توســعه آن از زبان های دیگر 
ایرانی اســتفاده شــود، از طرفی زبان کردی هم یک زبان 
ایرانی اســت. درســت که زبان مشــترک ملی ما فارسی 
اســت، ولــی زبان های منطقــه ای و محلی هــم خیلی 
اهمیت دارند. اســتفاده از این زبان های ایرانی حتی برای 
هنر خط هم خوب است و تأثیر مثبت می گذارد. استفاده 
از این زبان ها خوشنویســی را به قول شــما از انزوا بیرون 

می آورد. 
خیلی ها می پرســند خوشنویســی و نقاشیخط در  �

رســانه های کشــور کمتر عرض اندام می کند. آیا ذات 
خوشنویسی است که می خواهد منزوی شود یا مهجور 

مانده است؟ 
البتــه به نظــر من تا حــد معقولی رســانه ای بوده و 
رســانه های مختلف از مجلات و روزنامه ها تا تلویزیون و 
رادیو به سراغ هنرمندان خوشنویس آمده اند. با خود من 
تماس های زیادی برقرار شــده است. شاید بیشتر از جانب 
ما، کوتاهی شده تا رسانه ها. گاهی حتی شاید جانب افراط 
را هم پیمودند مثلا یک نمایشــگاه درجه سه را به عنوان 
نمایشــگاه درجه یــک معرفی کرده اند. فکــر نمی کنم از 
جانب رســانه ها بی مهری صورت گرفته باشد. از دهه ۶۰ 

به بعد ما مدام با رسانه های مختلف ارتباط داشتیم. 
سؤال من کلی تر بود. اگر در عرصه  موسیقی و سینما  �

بنگریــد، می بینید یک هنرمند مبتــدی با برگزاری یک 
کنسرت یا حتی ساختن یک فیلم کوتاه هم موردتوجه 
نقاشیخط  و  رســانه قرار می گیرد. چرا خوشنویســی 

این گونه نیست؟ 
خوشنویســی قطعا یک هنر درون گراســت. از طرفی 
هنــر دیرحاصــل و دیربازده اســت. یک خوشــنویس و 
هنرمند نقاشــیخط زمانی می تواند نمایشــگاهی برپا کند 
که حداقل ۲۰ ســال کار کــرده باشــد. در صورتی که در 
یک ســریال تلویزیونی ممکن است کســی برای اولین بار 
جلوی دوربیــن بیاید و مردم او را تحســین کنند. بنابراین 

در فاصله زمانی کمی در سراســر کشور او را می شناسند 
و تبدیل به «چهره» می شود. اما خوشنویسی هنری است 
که بیشــتر نخبگان بــا آن در ارتباطند، گرچــه حالا نمود 
عام تر هم پیدا کرده و ده ها  هزار هنرمند، هنرجو و صدها 
شــعبه انجمن خوشنویســان داریم. همه مردم به نوعی 
با خوشنویســی کم وبیش ارتباط دارند و حداقل اســاتید 
طراز اول خوشنویســی را می شناســند. خوشنویسی هنر 
تلویزیون و ســینما نیســت که مرتب و دائم در خانه های 
افــراد باشــد. هنرمند خوشــنویس هم درون گراســت و 
به آسانی راضی نمی شود برای معرفی خود، کارهایش را 
در معرض دید بگذارد و خود را معرفی کند. این پروســه 
حداقل دو دهه طول می کشد. تازه ابتدا هم باید آزمایش 
کنــد برخورد مخاطــب با کارهایش چگونه اســت و این 
آثار بعــد از دو دهه قابلیت نمایشــگاه را دارد یا نه. این 
اســت که با هنرهایی مثل نقاشــی فرق دارد. اساسا خود 
رنگ در نقاشــی زیبایی می آورد اما در خوشنویسی با ابزار 
محدود و ســاده مثل قلم و کاغذ و مرکب سروکار داریم. 
با این ابــزار یک خط زمانی می توانــد تبدیل به اثر هنری 
شــود که هنرمند صاحب اثر دارای تجربه و اثرش از نظر 
زیبایی شناســی و فنی قابل دیدن باشــد. بنابراین دیربازده 

است. 
فکر نمی کنید یکی از دلایل غربت خوشنویســی و  �

حتی نقاشیخط این باشد که ســرمایه تولید نمی کند و 
به عبارتی، هنوز آلوده مادیات نشده است؟ 

همین طور است. خوشنویسی هنری است که در درجه 
اول نــگاه معنوی دارد. البته می تواند به ســمت مادیات 
هم برود ولی معمولا هنرمندی که سال های سال زحمت 
می کشد و اعتبار و منزلت اجتماعی پیدا می کند، خودش 
را به آن مفهوم که شما گفتید، آلوده نمی کند. نکته دیگر 
اینکه هنر خوشنویســی مثل ســریال تلویزیونی نیست که 
بلافاصلــه آن را ببیننــد و بشناســند. مخاطب هم گاهی 
با هنر خوشنویســی خیلی دیر ارتبــاط برقرار می کند. این 

خصیصه متعلق به خوشنویســی اســت. این هنر بیشتر 
با چشــم های پرورش یافته ســروکار دارد و هر چشــمی 
نمی تواند ریزه کاری های خوشنویســی را ببیند و تشخیص 

دهد. 
شــما را بیشــتر به عنــوان یــک هنرمند ســنتی  �

می شناســیم، امــا بــه تمایــل خوشنویســی برای 
گسترده کردن مرزهای خود چراغ سبز نشان دادید و از 
هنر نقاشیخط سر درآوردید. آیا این سنت شکنی است 

یا دورشدن از هویت اصلی؟ 
خوشنویســی حداقل دو کارکرد مختلــف دارد؛ یکی 
به عنوان کاربرد خوشنویســی که بــرای مصارف مختلف 
روزمره مانند کتابت کتاب ها و تبلیغات اســتفاده می شد 
و یک بخش دیگر، هنر محض خوشنویســی است. منتها 
تــا قبل از تولــد نرم افزارهای رایانه ای خوشنویســی، این 
دو حــوزه با هم مخلوط بودند و به آســانی قابل تفکیک 
نبود. خوشــبختانه بعد از نرم افزار خوشنویسی، فعالیت 
کاربردی خوشنویســی بــه رایانه واگذار شــد. امروز یک 
هنرمند خوشــنویس به معنی واقعی یک هنرمند خطاط 
اســت. بنابراین اثر هنری تولید می کند. این اتفاق بســیار 

مهمی است. 
پتانســیل تغییر در خوشنویســی وجود دارد تا با  �

گذشت زمان خود را با جامعه هماهنگ کند؟ 
مســلما؛ منزوی هم نشده اســت. اگر قرار بود منزوی 

شود، در طول این چندین قرن می شد. 
به ویــژه در دودهــه اخیر بــه دلیل گســترش رایانه و 
اینترنت می توانســت این اتفاق بیفتد، اما این گونه نشــد، 
بلکه برعکس شــد. اگر در گذشــته یک هنرمند مانند یک 
کارمند با نوشتن خط دستمزدی می گرفت، امروز این گونه 
نیســت. یک هنرمند براساس علاقه و ذوق هنری خودش 
بدون اینکه کارفرمایی داشته باشد، در قالب خوشنویسی 
و نقاشــیخط اثر هنری می آفریند و کار خود را در بازار هنر 

چندین برابر قیمت های قدیم به فروش می رساند. 
این بازاری شــدن راهی برای خــروج از چارچوب  �

فعلی است؟ 
قبــلا هم بود. اتفاقا قبل از شــکل گیری فضای مدرن، 
خط بازار خریدوفروش داشــت. در تمام موزه های جهان 
قبــل از اینکــه آثار هنــری مدرن بــه آنجا راه پیــدا کند، 
شاهنامه و مثنوی و قرآن های خطی درجه یک و قطعات 
متعدد خوشنویســی و مینیاتور در این موزه ها بوده و الان 

هم موجود است. 
اینکــه الان در بــازار آثار هنری، خوشنویســی و  �

نقاشیخط فروش می رود، به نظر شما واکنش این هنر 
به پدیده مدرنیســم بود؟ وقتی اینترنت و حجم انبوه 
نرم افزارهای خوشنویسی از راه رسیدند، چه اتفاقی بر 

سر خوشنویسی آمد؟ 
اینترنت به خوشنویسی کمک کرد؛ چرا؟ امروز اگر یک 
اســتاد اثر هنری می آفریند، در کوتاه ترین زمان ممکن به 
دســت علاقه مندان می رســد. از نظر من در این شرایط و 
به واســطه این ابزارهای مدرن، هنر خوشنویسی به شدت 
رشــد کرده و در حال رشد اســت. الان جوان ها آثاری را 
خلق می کنند که ۲۰ سال پیش در مخیله ما نبود. اتفاقات 
بسیاری مهمی دارد می افتد. این را از کسی می شنوید که 
در وسط گود و در جشــنواره های کوچک و بزرگ داخلی 
و خارجــی با عناویــن سیاســت گذار، داور، برگزارکننده یا 

شرکت کننده حضور دارد. 
ادامه در صفحه ۱۱

جناب آغداشــلو هنرمند ارجمند، این چند خط را با اندوه می نویســم. اما 
نمی نویســم تا حال و روحیه خود را بیان کنم که در حرف نمی گنجد این غم 

سنگین و  ای کاش فراموشی زودتر بیاید تا از هجوم این اندوه خلاص شوم. 
ســال ها پیش ابراهیم گلســتان به شما نامه ای نوشــت. حال فحوای آن 
«نوشــت» چه بود و چگونه بود، باید گذشت اما امروز به عنوان عضو کوچکی 
از جامعه هنر ایران من نیز دست به قلم بردم تا نشانه کوچکی بگذارم بر خط 
عظیم تاریخ هنر ایران از اندوه همراه با ستایش هنرمندی که می شناسم اش. 
می دانم که ستایش ناماندگار است. کمتر هنرمندی را نیز ستوده ام. با صراحت 
حرف می زنم اما از دایره ادب خارج نمی شــوم زیرا ادب میراثی اســت که از 
گذشتگان به ما رسیده است. اما گاه چند جمله ای می تواند کمی و تنها کمی 

از التهاب این روزهای نه چندان روشن بکاهد.  ای کاش که بکاهد. 
نوشتن خطاب به شما لحظه حساسی بود. دودل نبودم. فقط باید با دقت 
می نوشــتم چون شما هنرمند دقیقی هســتید. اما باید می نوشتم و نیز واضح 

است که پس از انتشار این نامه، ناسپاسان مرا نیز خواهند نواخت. 
یادتان هست که تنها یک بار به ملاقات شما آمدم. تنها یک بار به گفت وگو 
نشســتیم. حدود دوســاعتی طول کشــید حرف هایمان که زیادتر حول محور 
نقاشــی و ایده های تاریخی صــادق هدایت در کتاب بوف کــور می چرخید. 
مواجهه شــگفت انگیزی بود و آن نقشــه راهی که از سه دوره تاریخی برایم 
ترســیم کردید. با اینکه هدایت را زیاد خوانده ام و با او مأنوس هســتم قرائت 

شما از بوف کور بدیع و تازه بود. 
گلســتان در همــان نامه کذا توصیــه ای کرده بود که «بــه عمق برو» (و 
البته این عمق مفهومی انتزاعی اســت. یعنی چــه؟ به عمق برو... اگر عمق 
و ســطحی در کار نباشــد چه؟)  اما اگر قبول کنیم که سطح و عمقی وجود 
داشــته باشد با شنیدن همان طرح ســه دوره تاریخی که مطرح کردید مرا به 
بُعد دیگری بردید. نمی توانم هیجان آن لحظه را توصیف کنم اما آن گفت وگو 
باعث شــد که با تفسیری جدید آشنا شوم. پیش خود می گویم تنها دوساعت 
معاشــرت با آغداشلو این دســتاورد را به همراه داشــت. پس تحریک کننده 
ذهن های کنجکاو اســت ســخنان اش.  همین معاشــرت کوتاه ثابت می کند 
که ارتباط من با شــما بیشــتر ذهنی اســت و دورادور. فعالیت های من نیز با 
شــما بسیار متفاوت است. شما پیش کسوت در هنرهای تجسمی و من شاگرد 
کوچکی در حوزه هنرهای مفهومی. پس به لحاظ دیدگاه های زیباشناختی نیز 
متفاوت هستیم. این تفاوت ها اما باعث نمی شود تا جایگاه شما در عرصه هنر 
ایران را نادیده بگیرم. از شــما نقد منصفانه را آموختم... از متن های شما. در 
باب هنر معماری، نگارگری، خطاطی و سنت های زشت و زیبای مربوط به آنها 

و پیوند میان هنر دیروز و امروز. 
می روم سر اصل مطلب، افرادی چیزهایی گفته اند به ناروا و تا حد توهین 
به شــما پیش رفته اند. از مرز ادب گذشــتند و متانت قلمی زیر پا گذاشــتند. 
روح شما را آزرده کردند. می دانم. به همین دلیل اندوهگین هستم این روزها. 
اما نکته های ریزودرشتی در میان است. جوامع همان زمان که به تقدیس 

بی چون وچرای جایگاه نمادین پدر پرداختند، بذرهای تنفر را نیز به طور پنهان 
در بســتر خود آبیــاری کردند. پدر در جایگاه نمادین خود واجد دو احســاس 
اســت. تقدیس و هم زمان نفرتی پنهان. این چرخــه در تمامی تمدن ها خود 
را به اشــکال مختلف نمایان می ســازد. جوان بر علیه جایگاه «پدر» طغیان 
می کند. در اســطوره ها هم چنین است. گاه آشــکار مانند شهریار ادیپ و گاه 
پنهان و معکوس چون رســتم و سهراب. پدرکشی و پسرکشی. تاریخ بشریت 
انبوهی اســت از این رفتارها. الگوهــای تاریخی به تاریــخ نمی پیوندند آنها 
بازتولید می شوند.  رفتار امروزین بشــر نیز تحت تأثیر همین الگوهاست. آنان 
که خواســته یا ناخواسته به حرمت شــکنی می پردازند همان پسران پدرکُش 
هستند که روزی خود تبدیل به اهدافی آسان برای دیگران خواهند شد. وقتی 
به ترویج خشــونت کلامی و زبانی دســت می زنیم موتوری را روشن می کنیم 
که دیگر توقف اش در دســتان ما نیست. موجی آغاز می شود که بسترها را نیز 
می شــورد و با خود می برد.  هنرمندان آجرهای عمارت رفیع هنر کشور خود 
هســتند. از رضا عباسی و میرعماد تا کمال الملک و سپس معاصران نام آوری 
چون شــما و ســپس هنرمندان نســل نو. این آجرها اندازه، کیفیات و اشکال 
مختلفی دارند. یعنی یک دســت نیستند. شــاید یک ناظر، یک منتقد از آجری 
خوشش نیاید. آیا می تواند آن را با دیگری تعویض یا به طور کل حذف نماید؟ 

قطعا پاسخ منفی است. 
زیــرا اگر حــذف تبدیل بــه رویه و روش شــود چیزی از ســاختمان باقی 
نمی مانــد. باز می گویم که شــما به عنوان هنرمندی تأثیرگــذار یکی از همین 
آجر های زیبا هستید. نمی توان آیدین را حذف کرد. نمی توان نادیده اش گرفت. 

حال که امر «نمی توان» در میان اســت بهترین راه بــرای ادیپ های امروزین 
فحاشی و توهین است. 

می دانم که سخت اســت تاب آوردن این ماجرا، اما بدانید که حرمت شما 
آنچنان محفوظ است که این رگبارهای تند موقتی ذره ای از ارزش هایتان را نزد 

صاحبان ادب و کرامت هنر ایران کم نمی کند. 
بــازی را زود آغــاز کرده اند. با نقاب و بدون هویــت. بدون هیچ تجربه ای، 
بدون ســابقه ای در هنرهای تجســمی، بدون طی هیچ فرایندی. بازی را زود 
شــروع کرده اند و زود باختند. تظاهر به دلســوزی می کنند برای هنر ایران اما 
دلسوزی با نفرتی که در کلامشــان است هم خوانی ندارد. این نفرت از همان 
ابتدا روح و جسمشــان را می فرســاید. همان اســت که جلال الدین بلخی در 

فیه مافیه می فرماید: «نجاست خود به صورت خود می مالند».
به هنرمندان دیگر نیز تاختند. هنرمنــدی را در برابر دیگری قرار دادند. به 
ازدســت رفتگان تهمت ســرقت زدند. این دیگر عرصه هنر نیست. این عرصه 
درندگی ست. دعوت به خودکشی دسته جمعی است. ولی غنیمتی ندارد این 

تاخت وتاز. دستاوردی ندارد. جز همان نفرت. 
بی پروا ســخن گفته اند متظاهر به افشاگری و آفرین گویانی هم به تشویق 
پرداختند. چیزی که در فرهنگ غنی ایرانی جایگاهی ندارد. نامشــان به نیکی 
برده نخواهد شد. نفرت کلامشان تنها تسلایی است بر بازندگی زودهنگام شان. 
ایشــان راه خود می روند. ما نیز راه ادب را پیش می گیریم و شــما نیز الگو 
خواهید بود بــرای ما. الگوی صبر، متانت و ادب. چــه افتخاری بالاتر از این. 

الگویی داشتن. الگویی به نام آیدین آغداشلو. 

گفت وگو با علی شیرازی
حمایت دولت از هنر سم مهلک است

فیض االله پیرى

 علیرضا امیرحاجبى

نامه سرگشاده به آیدین آغداشلو
دل قوی  دار که بنیان بقا 
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